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سرقت از خانه باجناق برای انتقام
گــروه حوادث / مــردی که به خاطر اختلافــات خانوادگــی و انتقام جویی از 
باجناق سابقش به خانه وی دستبرد زده بود توسط پلیس آگاهی پایتخت 

دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چهارم آذر ســال گذشــته پرونده ای از 
کلانتری 176 حسن آباد با موضوع سرقت از خانه برای رسیدگی تخصصی 
به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع شــد مالباخته که مردی افغانســتانی بود 
گفت: ســاعت یــک بامداد به همراه همســر و فرزندانم در خانه اســتراحت 
می کردیم که ناگهان 3 مرد نقابدار وارد خانه شدند و با تهدید و ضرب و جرح 
مــن مبلغ 2 میلیــون تومان پول، طلا به ارزش 8 میلیون تومان و 2 دســتگاه 
تلفن همراه را ســرقت کردند و بعد هم از آنجا متواری شدند. سرهنگ کرم 
یوسف وند رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی گفت: پس  از اظهارات مالباخته 
مأموران با مراجعه به محل ســرقت، موفق شــدند شــماره پلاک خودرویی 
که ســارقان بــا آن به محل وقــوع جرم آمــده بودند را شناســایی و مالک آن 
که فردی به  نام وحید بود را دســتگیر کردند. وحید در بازجویی های پلیســی 
اظهــار کرد: صاحب این خانه باجناق ســابقم بود. من با او اختلاف داشــتم 
و برای انتقام جویی از وی نقشــه ســرقت از خانه اش را با همدســتی 3نفر از 
همدستانم طراحی کردم. مالک خودرو با دستور قضایی روانه زندان شد و 

دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار گرفت.

شکایت از پسر پولدار به اتهام تعرض
گروه حوادث /  پســر ورزشــکاری که با شــکایت یک دختر به اتهام تعرض 
پای میز محاکمه ایستاده بود در جلسه دادگاه مدعی شد این دختر قصد 
اخاذی دارد. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده 
با شــکایت دختر 22 ســاله ای به  نام لادن آغاز شد. وی به مأموران پلیس 
گفت: 3 ماه پیش در یکی از محله های شــرق تهران با پســر جوانی به  نام 
مســعود آشــنا شــدم. او ادعا می کرد در رشــته بدنســازی فعالیــت دارد و 
پولدار اســت. بعد از اینکه با هم دوســت شدیم یک روز به خانه اش رفتم 

اما با وجود مقاومت شدیدم به من تعرض کرد.
پس  از اظهارات لادن و ثبت شــکایت او و تأییدیه پزشــکی قانونی دســتور 
بازداشــت مسعود صادر شــد. در بررسی های بیشتر مأموران دریافتند وی 
دارای ســابقه کیفری اســت. با این حال او پس از تفهیم اتهام با قید وثیقه 
تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شــد تا اینکه سرانجام مسعود صبح دیروز در 

شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه لادن برای متهم درخواســت اشــد مجــازات کرد و 
گفت: اگر می دانستم که هدفش سوءاستفاده از من است هیچگاه با او دوست 
نمی شدم. چراکه او زندگی من را نابود کرد. وقتی موضوع را به مادرم گفتم 
او شــوکه شــد و فقط در این مدت غصه خورده و نگران آینده من اســت. این 
ماجرا تأثیر بدی در روحیه من و خانواده ام گذاشــته اســت. در ادامه مسعود 
در دفــاع از خودش گفت: به هیچ عنوان بحث تعــرض را قبول ندارم. من و 
لادن مدتی با هم دوســت بودیم و او با میل خودش به خانه ام آمد و با من 
رابطه برقرار کرد. در حال حاضر هم چون می داند که وضع مالی خوبی دارم 
قصــد دارد از من اخاذی کنــد. او در آخرین مکالمه ما عنوان کرد در صورتی 
رضایــت می دهد که 1۰۰ میلیون تومان به او پرداخت کنم. لادن می داند که 
مــن به تازگی با یک خانم پزشــک ســاکن لندن ازدواج کــرده ام و قصد دارم 
برای آغاز زندگی مشترکم به انگلیس سفر کنم به همین خاطر می خواهد از 
موقعیت سوءاستفاده کند و از من پول بگیرد. پس از اظهارات متهم قضات 

شعبه 11 وارد شور شدند تا رأی لازم را صادر کنند.

رازگشایی از قتل مرد تنها در خانه
گــروه حــوادث / مرد کنجــکاو که صداهــای عجیبــی از خانه همســایه اش 
شنیده بود در تماس با پلیس ماجرای قتل این مرد تنها را در آپارتمانش 

فاش کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، ســاعت یــک بامداد چهارشــنبه 17 
اردیبهشــت مرد جوانی بــا مأموران کلانتری 133 شــهرزیبا تماس گرفت 
و مدعی شد که از خانه همسایه اش صداهای عجیبی می آید و وی نگران 
اســت که برای این مرد تنها که در طبقه چهارم ساختمانشان ساکن است 
اتفاقــی رخ داده باشــد.او گفــت: دقایقــی قبــل از داخل خانــه اش صدای 
مشــاجره می آمد آنقــدر صدا زیاد بود که به راه پله هــا آمدم و تذکر دادم. 
بعــد از لحظاتــی درگیــری تمام شــد و این بار صــدای موســیقی بلندی از 
آپارتمان واحد 15 به گوش رسید. شهروز، صاحب خانه است و به تنهایی 
زندگی می کند و به نظرم اتفاقی برایش رخ داده است چرا که هر چه زنگ 

خانه را می زنیم که صدای ضبط صوت را کم کند بی فایده است.
به دنبال این تماس و هماهنگی های مأموران کلانتری با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت مأموران راهی خانه مورد نظر در خیابان آلاله شــرقی، بلوار تعاون 
شــدند. مأموران در ورودی آپارتمان را شکســته و به محض ورود به خانه 5۰ 
متری با جسد شهروز مواجه شدند.دست و پای مرد 45 ساله با طناب قرمز 
بســته شــده و دهانش نیز با دستمالی بسته شــده بود. خانه بهم ریخته بود 
و آثار خراشــیدگی روی بدن شــهروز از درگیری او با فردی دیگر خبر می داد. 
با کشــف جســد موضوع به بازپرس مصطفی واحدی اعلام شــد و بازپرس 
جنایــی و تیم بررســی صحنه جــرم راهی محــل شــدند. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد که اسناد و مدارک و گوشی تلفن همراه مقتول به سرقت رفته 
است. در ادامه نگهبان ساختمان اطلاعات جدیدی را در اختیار تیم تحقیق 
قــرار داد. او گفــت: من در اتاقک ســرایداری ام بودم که ســر و صــدا را از خانه 
شــهروز شــنیدم. تا از اتاقک بیرون بیایم و ســوار آسانســور شــوم که به طبقه 
چهارم بروم ســه مرد را دیدم که هراســان از پله ها پایین آمده و ســاختمان 
را تــرک کردند.بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی تهران دســتور 
بازبینی دوربین های مداربســته اطراف محــل حادثه را صادر کرد. همچنین 

دستور شناسایی و دستگیری مردان ناشناس نیز صادر شد.

شاگرد طلافروشی سارق 9 کیلو طلا
گروه حوادث / شــاگرد مغازه طلافروشی که با همدستی پدرش و 4 متهم 

دیگر 9 کیلو طلا سرقت کرده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســردار »غلامرضا جعفری« فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان، در تشریح 
ماجرا گفت: در پی مراجعه یکی از طلافروشان بندرعباس به پلیس آگاهی 
و اعــلام شــکایت مبنی بر ســرقت 9 کیلو طلا بــه ارزش بیــش از 6۰ میلیارد 
ریــال از مغــازه وی بلافاصلــه بررســی موضــوع در دســتورکار مأمــوران قرار 
گرفت.کارآگاهــان اداره عملیات ویــژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و 
بهره گیری از شیوه های پلیسی به شاگرد مغازه مشکوک شده و با هماهنگی 
قضایــی و انجام اقدامات اطلاعاتی متهم را در بندرعباس دســتگیر کردند. 
متهم ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد اما در مواجهه با دلایل و مدارک موجود 
و بازجویی فنی به ناچار لب به اعتراف گشــود و گفت: در روز تعطیل 9 کیلو 
طــلا را بــا همدســتی فرد دیگری از مغازه ســرقت کــرده و به اتفــاق پدرم به 

مغازه ای دیگر در یکی از محلات بندرعباس انتقال دادیم.
ســردار جعفری خاطرنشان کرد: ســارقان پس از آب کردن طلاها و تبدیل 
بــه شــمش آنهــا را بــه یکــی دیگــر از اعضای ایــن بانــد داده تــا در یکی از 
اســتان های همجــوار به فــروش برســاند کــه در 3 عملیــات غافلگیرانه و 
ضربتــی هــر 6 نفــر از اعضای این باند که در ســرقت مشــارکت داشــته اند 
دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به جرم ارتکابی معترف شدند.

فرمانــده انتظامی اســتان هرمزگان تصریــح کرد: در بازرســی از مخفیگاه 
سارقان 9کیلو طلای مسروقه کشف و متهمان با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

بار
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گــروه حــوادث/ مــرد بدهــکار که تحــت تعقیب 
پلیــس بــود به خاطــر اختــاف مالــی هــم اتاقی 
قدیمــی اش را با شــلیک 4 گلوله به قتل رســاند و 

گریخت.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 21:30 
سه شــنبه 16 اردیبهشــت مأمــوران کانتــری 106 
نامجو در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت 

از مرگ مرد جوانی با شلیک 4 گلوله خبر دادند.
با شــروع تحقیقات از ســوی بازپرس جنایی و تیم 
بررســی صحنه جرم در محل حادثه که پانسیونی 
در نزدیکــی محلــه پل چوبــی در خیابــان انقاب 
بود مشــخص شــد قاتــل با شکســتن شیشــه های 
اتاق نگهبانی وارد آنجا شــده و جنایت را رقم زده 

است.
در بررســی ها مشــخص شــد عامل جنایت مردی 
به نام سیروس اســت که از حدود یک سال قبل از 
اصفهان به تهران آمده و در این پانســیون اقامت 
داشــته اســت. مقتول نیز مــرد 21 ســاله ای به نام 
فریبــرز بود کــه با شــلیک چهــار گلولــه در اتاقک 

نگهبانی به قتل رسیده بود.
نگهبــان و شــاهدان ماجرا ســعی داشــتند جلوی 
فرار قاتــل را بگیرند امــا از آنجایی که وی اســلحه 
وینچســتر به دست داشــته، موفق به دستگیری او 

نشده بودند و مرد 36 ساله فرار کرده بود.
یکی از دوســتان متهــم در تحقیقات بــه مأموران 
گفت: سیروس مجســمه ساز و طراح دکوراسیون 
بود. آن طور که برایم تعریف کرده بود در اصفهان 
بــه خاطــر ورشکســتگی و بدهــی مالی به مشــکل 
برخــورد کرده و به تهــران فرار کرده بــود و از آن به 
بعد مخفیانه در پانســیون زندگــی می کرد. فریبرز 
- مقتول- اهــل مازندران بود و بــرای تحصیل در 
رشــته مهندســی فنی در دانشــگاه به تهران آمده 

بود.
او ادامــه داد: اوایــل هر چند وقت یکبــار فریبرز به 
پانســیون می آمد اما ایــن اواخــر اقامتش دائمی 
شــده بود و هــم اتاقی ســیروس بود. ســیروس که 
به خاطر فرارش نمی توانست از کارت های بانکی 
اش اســتفاده کند، هر جایی کــه کار می کرد یا پول 
نقدی دریافت می کرد پول ها را به حســاب فریبرز 

واریز می کرد.

ë طلب 15 میلیون تومانی
دوست متهم افزود: مدتی قبل سیروس از فریبرز 
خواســته تا پول هایش را به او پــس بدهد اما هربار 
فریبــرز بهانــه ای مــی آورد و آخر ســر هــم گفته که 
پول هــا را خرج کــرده و باید به او فرصــت بدهد تا 

پول ها را برگرداند. این اختاف باعث شد که آنها 
اتاق هایشــان را از هم جدا کنند و سیروس در اتاق 
شماره 8 ماند و مقتول هم به اتاق شماره 12 رفت. 
درگیری آنها اما ادامه داشــت و سیروس دفترچه 
یادداشــتی 9 برگــی داشــت کــه داخــل آن تمــام 
پرداختی هایــی کــه به حســاب مقتول واریــز کرده 

بود، نوشته بود. داخل دفترچه نوشته بود
» بالاخره اتفاقی رقم می خورد.« روز حادثه هم به 
هم اتاقــی جدیدش گفته بود که امروز یک اتفاقی 

می افتد.
مرد جوان ادامه داد: روز حادثه ســیروس و فریبرز 
در بیرون از پانســیون همدیگر را می بینند و درگیر 
می شــوند. فریبرز به داخل پانسیون پناه آورد و به 
اتاقــک نگهبانی رفت. ســیروس هم بــه دنبالش 
رفت و با اسلحه وینچســتری که به همراه داشت 
شیشــه اتاقــک نگهبانی را شکســت و وارد شــد و 
چهار تیر شــلیک کــرد. شــاهدان ماجرا که ســعی 
داشــتند مانــع فــرار متهم شــوند وقتی با اســلحه 
تهدید شدند از ترس کنار کشــیدند و سیروس فرار 
کرد.بازپــرس واحدی از شــعبه یازدهم دادســرای 
امور جنایی تهران دستور بازداشت متهم فراری، 
شناســایی خانواده مقتول و بررســی دوربین های 

مداربسته اطراف محل حادثه را صادر کرد.

گروه حــوادث/ اعضای یک بانــد که به بهانه 
ورمــی  کودهــای  تولیــد  در  ســرمایه گذاری 
کمپوســت شــرکتی راه انــدازی کرده و از ســه 
هزار نفر کلاهبرداری کرده بودند صبح دیروز 
از ســوی قضــات دادگاه کیفری بــه زندان، رد 

مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
بــه  خبرنگار»ایران«،رســیدگی  به گــزارش 
در  زیــادی  افــراد  شــکایت  بــا  پرونــده  ایــن 
سراســر ایــران آغــاز شــد کــه مدعــی بودنــد 
اعضــای شــرکت هایی تحــت عنــوان تولیــد 
کودهــای ارگانیــک ورمــی کمپوســت از آنهــا 
پــول گرفته اند تا ســرمایه گذاری کنند. دراین 
شــکایت های مشــابه آمــده بــود کــه بــا ایــن 
تبلیغــات  طریــق  واز   91 ســال  از  شــرکت ها 

گســترده آشــنا شــده بودنــد و مؤسســان این 
شرکت ها با وعده و وعید های دروغین از آنها 
پــول دریافــت کردند تــا درعــوض کرم هایی 
ورمــی  ارگانیــک  کودهــای  تولیــد  بــرای  را 
کمپوســت به آنها تحویل دهند و آنها پس از 
پــرورش کرم هــا و تولیــد کــود آن را با قیمتی 
بالاتر به همان شــرکت بفروشــند اما دســت 
بــه کلاهبــرداری زده اند.یکــی از شــاکی ها به 
مأمــوران گفــت: من دانشــجو بــودم و مقدار 
کمی پــول به عنوان ســرمایه پس انــداز کرده 
بــودم وقتی با تبلیغات این شــرکت از طریق 
یکی از دوســتانم رو به رو شدم و او گفت که با 
ســرمایه گذاری دراین کار می توانم یک ساله 
به سود کلانی برســم به حرف هایش اعتماد 

کــردم و پولــم را به آنهــا دادم و مقداری کرم 
بــرای پــرورش گرفتم فکــر می کــردم اینها از 
شرکت های کارآفرین هستند. اما آنها ناگهان 

متواری شدند.
یکی دیگــر از شــاکی ها گفت: مــن در چندین 
نوبــت به این شــرکت پــول هنگفــت دادم و 
کرم هــا را بــرای تولیــد کــود ارگانیــک تحویل 
گرفتــم. قرار بود بعد از پــرورش کرم ها برای 
تهیه کــود ارگانیک همان شــرکت کودها را با 
مبلغی بالا از ما بخرد تا سود کنیم اما دست 

به کلاهبرداری زد.
پــس از ایــن شــکایت ها و در حالی که شــمار 
شــاکی ها به 3 هزار نفر رســیده بــود مأموران 
پلیــس بــا تحقیقــات گســترده ۴۰ متهم این 

پرونــده را کــه در 2۰ اســتان کشــور دســت به 
کلاهبــرداری 2۰۰ میلیــارد تومانی زده بودند 
بازداشت کردند. متهمان در جلسات متعدد 
در شــعبه 11 دادگاه کیفری یک استان تهران 
پــای میز محاکمه ایســتادند. قضــات دادگاه 
پــس از تشــکیل بیــش از 3۰ جلســه دادگاه و 

بازخوانــی 8هــزار و 5۰3 پرونــده کــه در این 
زمینه تشکیل شده بود متهم اصلی پرونده و 
پنج همدستش از جمله یک زن را به 1۰سال 
زندان، رد مال و جزای نقدی محکوم کردند. 
ســایر متهمــان از شــراکت بــا متهــم اصلــی 

پرونده و کلاهبرداری تبرئه شدند.

مراقب کلاهبرداران بازار بورس باشید

س
پلی

ار 
شد

ه

ë  ســرهنگ نعمت الله علیپور - رئیس پلیس امنیت اقتصادی
پایتخت

این روزها شــیب تند تغییر قیمت سهام در بورس باعث شده 
شــهروندان بــه ســرمایه گذاری در بــورس رو بیاورند، امــا باید این 
کار از طریــق کارگزاری های مجاز انجام شــود و افــراد هرگز قبل از 
کســب مهارت و افزایش دانش در بورس وارد این مقوله نشــده و 

سرمایه گذاری نکنند.
ایــن روزها شــاهد رونــق بــازار مالی بورس در کشــور هســتیم، 
بــه صورتی که هر روز بازار ســهام با رشــد شــاخص رکــورد تازه ای 
را بــه ثبت می رســاند و طبق اخبــار و اطلاعات دریافتــی این بازار 
با اســتقبال عمومی مردم مواجه شــده اســت. ســرمایه گذاری در 
بــورس از طریــق کارگزاری هــای مجــاز بایــد صورت بگیــرد، چون 
ســرمایه گذاری در بورس یک فعالیت اقتصــادی و مورد حمایت 

قانون است.
دریافت کدهای بورســی سایر اشخاص و کسب سودهای کلان 
پدیده جدیدی است که در حاشیه اقتصاد کشور شکل گرفته است 
و بعضی افراد سودجو با استفاده از کدهای بورسی دیگران و حتی 
مدارک هویتی آنان از سرمایه گذاران کلاهبرداری می کنند. مردم 
بایــد بدانند اســتفاده از کــد بورســی و اوراق هویتی دیگــران برای 
کســب انتفاع مالی در حالی که خود آن اشــخاص مطلع نباشند، 
تخلــف محســوب می شــود و بــا متخلــف برابر بــا قانــون برخورد 
خواهــد شــد.این نــوع کلاهبــرداری به طــور معمول توســط افراد 
شــیک پوش و خوش ظاهر اتفــاق می افتد. این افــراد با رفتارهای 
متقلبانه و با وعده های واهی از شــهروندان با اســتفاده از مدارک 
هویتــی و کدهــای بورســی آنــان کلاهبــرداری می کننــد. فعالیــت 
بورســی نیــاز به دانش خــاص خــود را دارد و توصیــه می کنیم که 
فعالیت اقتصادی و ســرمایه گذاری خــود را در جایی انجام دهند 

که سرمایه آنها در دسترس باشد.

قتل پسر دانشجو با وینچستر

گروه حوادث / مرد تبهکار که در پوشــش مســافرکش 
با ســوار کردن زنــان تنهــا آنهــا را مــورد آزار و اذیت 
قــرار مــی داد و اموالشــان را ســرقت می کرد توســط 
اداره مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت 

دستگیر شد.
بیســتم  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
فروردیــن امســال پرونــده ای بــا موضــوع ســرقت 
مقــرون بــه آزار و اذیــت با شــکایت خانمــی جوان 
بــرای رســیدگی تخصصی از شــعبه نهم بازپرســی 
دادسرای 27 تهران به  اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

ارجاع شد.
شاکی با حضور در اداره شانزدهم به مأموران گفت: 
2 روز پیــش از میــدان صادقیــه بــه مقصــد میــدان 
پونک ســوار یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ 
شــدم که راننده آن جوانی حدوداً 35 ســاله بود که 
پس از طی مســافتی ناگهان تغییر مســیر داده و در 
یکــی از خیابان های فرعی و خلوت با تهدید ســلاح 
ســرد علاوه بــر آزار و اذیت، اموالم را ســرقت کرد و 
بعد هــم من را همانجا بیرون انداخــت و رفت. در 
این بین 3 پرونده مشــابه دیگری به همین شیوه به 
پلیس آگاهی ارجاع شــد و شــاکیان از همان راننده 

خودروی پراید اعلام شکایت کردند.
ســرهنگ علی گــودرزی معــاون مبــارزه بــا جرایم 
جنایــی پلیــس آگاهــی پایتخت گفــت: بــا توجه به 
اینکه شــاکی به خاطر شــرایط روحــی اش موفق به 
برداشــتن پلاک خودرو نشــده بود، مأمــوران راهی 
محــل وقــوع جــرم شــدند و در تحقیقــات اولیــه و 

بررســی های میدانــی موفــق شــدند شــماره پلاک 
خودروی متهم را به دســت آورند و با بررسی بیشتر 
مشــخص شــد که خودرو 15 فروردین مــاه از محله 
کن ســرقت شــده اســت. وی افــزود: بــا جمع بندی 
اطلاعات به دســت آمده هویت واقعی مرد تبهکار 
به  نام مهران 36 ســاله که دارای ســوابق کیفری در 
زمینه های سرقت خانه و خودرو بود، شناسایی شد 
و در ادامــه تحقیقــات پلیســی مخفیگاه مهــران در 
حوالی ستارخان شناسایی و مأموران موفق شدند با 
هماهنگی مقام قضایی متهم را در 24 فروردین ماه 
در یک عملیات پلیسی دســتگیر کنند و در بازرسی 
از آن مــکان، خودروی ســواری پراید که متهم با آن 
اعمال مجرمانه اش را مرتکب شــده بود نیزکشــف 

شد.
مهــران در بازجویی ها منکر جرایــم ارتکابی بود که 
پس از مواجهه حضوری با شاکیان ناچار به اعتراف 
شد و گفت: من پس  از سرقت خودروی پراید، زنان 
مســافر را از حوالــی میــدان آزادی و میدان صادقیه 
ســوار می کردم و پس از طی مســافتی تغییر مســیر 
داده و آنهــا را به خیابان های خلــوت می بردم و در 
یک فرصت مناسب با تهدید سلاح سرد نقشه خود 
را عملی و اموال آنها را ســرقت می کردم و بعد هم 

متواری می شدم.
ســرهنگ گــودرزی در پایان گفــت: تاکنــون 4 نفر از 
شــاکیان شناســایی شــده اند و متهــم با صــدور قرار 
قانونــی بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلی و کشــف 

جزئیات پرونده در اختیار اداره شانزدهم قرار دارد.

گروه حوادث/ مأمور پلیس که برای دستگیری سارق خودرو 
با وی درگیر شــده بود با آنکه از ســوی متهم با چاقو بشدت 

مجروح شده بود اما اجازه فرار به وی نداد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، چهارشــنبه گذشــته، 
مأمور پلیس و سرباز کلانتری 147 گلبرگ که در حال گشت 
در منطقــه بودند متوجه مردی شــدند که در حال ســرقت 
لــوازم داخل خودروی پژو 2۰6 بــود. اما اقدام مأمور پلیس 

برای دستگیری سارق وی را روانه بیمارستان کرد.
ســتوان ســوم علی آواک 38 ســاله بــه خبرنگار »ایــران« از 
جدالــش با ســارق جــوان چنیــن گفت: حدود ســاعت یک 
بامــداد چهارشــنبه گذشــته مــن شــیفت بــودم امــا هنگام 
گشتزنی در تهرانپارس، خیابان جعفربای با صحنه سرقتی 

مواجه شدیم.
او ادامــه داد: خودروی پراید نقــره ای رنگی موازی خودروی 
پــژو 2۰6 پــارک شــده بــود و شــخصی در حال باز کــردن در 
خودروی 2۰6 بود. شخص مورد نظر لباس کلاه داری به تن 
داشت و نمی شد چهره اش را بخوبی دید اما مشخص بود 

که قصد سرقت لوازم داخل خودرو را دارد.
 بــا دیدن این صحنه بلافاصله شــماره پلاک خــودرو پراید 
را اســتعلام کردیم که مشــخص شد ســه روز قبل در یکی از 

خیابان های پایتخت ســرقت 
شــده اســت. مــرد جــوان بــه 
محض دیدن ما پشت فرمان 
خودروی سرقتی قرار گرفت و 
بدون توجه به دســتور ایســت 
فــرار کــرد. برای اینکــه بتوانم 
ســارق را متوقــف کنــم دو تیر 
هوایی شلیک کردم اما سارق 
جوان بدون توجه به اخطارها 

به فرارش ادامه داد.

ë فرار با پای پیاده
 ســارق از منطقــه تهرانپارس 
خــود را بــه بزرگراه یاســینی و 
بعــد از آن به بزرگــراه بعثت 
رســاند. در ایــن میــان مأمــور 
کلانتری 147 گلبرگ بار دیگر 
اســلحه را به دســت گرفــت و 
این بــار لاســتیک های جلــوی 
پراید را نشانه گرفت تا با پنچر 

کردن لاستیک ها مانع فرار شود.
ستوان آواک گفت: سارق سعی می کرد با حرکات مارپیچ و 
خلاف جهت از دست ما فرار کند اما ما همچنان به تعقیب 
و گریــز ادامه می دادیــم. به تمام واحدهای گشــت نیز خبر 
دادم تــا کمک کنند، وقتی هر دو لاســتیک خودروی ســارق 
پنچر شــد او روی رینگ هــا حرکت می کــرد. در نهایت وارد 
خط ویژه شــد و خلاف جهت در حرکت بود که با اتوبوســی 
شــاخ به شــاخ برخورد کرد و مجبور شــد خودرو را رها کند و 

پای پیاده فرار کند.
ë 20 دقیقه تعقیب و گریز

 از آنجایــی کــه خــودروی پلیس در مســیر مخالــف بزرگراه 
بعثــت بــود مــن از خــودرو پیــاده شــده و او هــم که مــرا در 
تعقیــب خــودش می دیــد از موانــع بین بزرگراه به ســمت 
دیگــر بزرگراه پریــد و به فرارش ادامه داد. اما من دســت از 
تعقیب برنداشتم، در میان خودروهای عبوری که با سرعت 
بالایی در حرکت بودند می دویدم تا ســارق را دســتگیر کنم 
هــر لحظه خطر مرگ تهدیــدم می کرد تا اینکــه بالاخره او 
را گرفتــم اما همین که خواســتم به او دســتبند بزنم، حس 
کردم بدنم داغ شد. سوزش شدیدی را در پهلویم احساس 
می کــردم امــا بــه تــلاش خــودم ادامــه دادم و دســتبند را 
به دســت دزد جــوان زدم. در 
همیــن موقع ســرباز کلانتری 
خودش را به من رســاند. تازه 
متوجــه شــدم ســارق مــرا بــا 
چاقــو زده اســت و از پهلویــم 
خــون زیــادی مــی رود. وقتــی 
داشــتم از پا می افتادم راننده 
در  امــدادی  خــودروی  یــک 
کنــارم توقف کــرد و بــا دیدن 
وضعیتم، مرا به بیمارســتان 

رساند.
مأمــوران پس از انتقال متهم 
از  بازرســی  در  کلانتــری  بــه 
 5 ســرقتی  پرایــد  خــودروی 
ضبط و پخــش خــودرو 2۰6، 
لــوازم  و  ماشــین  7باتــری 
ســرقتی دیگر کشــف کردند و 
تحقیقــات از متهم جــوان در 
رابطه با ســرقت هایش ادامه 

دارد.

ماجرای درگیری خونین سارق خودرو 
با مأمور کلانتری

 پایان جنایت های سیاه
 مرد تبهکار

ستوان آواک در بیمارستان

ی  حبس و جزای نقد
مجازات کلاهبرداران کودهای کمپوست


